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  اطلاعيه

حق اشتراك ماهنامه بريل در  رسانيمبه اطلاع مشتركان گرامي مي
تومـان هزار 90تومان و ماهنامـه دوگانـه، هزار  60سال جاري، 

ا هاي دوگانه ب. انجام دو عمليات چاپ روي نشريهشده است تعيين
چند برابر شدن تجهيزات لازم طي سال گذشـته، هزينـه  توجه به

شود بسيار بالاتري نسبت به ماهنامه بريل را در بر دارد. يادآور مي
ع در رسيدن سـالم و امـن در شرايط شيوع كرونا و با هدف تسري

دست مخاطبان، مبالغ پرداختـي مشـتركان در سـال نشريات به
زيرا در صورت شريات هزينه شد گذشته، فقط براي پست سفارشي ن

رهگيري براي پيگيري نشريات مفقـودي از پست معمولي، هيچ كد
شود. در سال جاري هم تـا سوي اداره پست به ماهنامه ارائه نمي

شود. زمان كاهش خطر كرونا، نشريات با پست سفارشي ارسال مي
حق اشتراك خود را در اسـرع وقـت بـه  مخاطبان گرامي! لطفاً

روي جلد ماهنامه واريـز و سـاعت و تـاريخ  ارت مندرجشماره ك
شنبه تا  روزهاي 20تا  16واريز را در تماس با دفتر نشريه از ساعت 

  چهارشنبه اطلاع دهيد.
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  به اصل خود برگرديم!

دوسـتي و بـه مهربـاني، نوع از روزگاران قديم، مـردم ايـران
اند. ودهت انساني، شهره آفاق و انفس ببه زيباترين صفا آراستگي

كنند، يكي از اند يا ميگران خارجي كه به ايران سفر كردهگردش
خود براي ديگران هايي كه در بازگشت به كشورترين گفتنيشيرين

آميز و دوسـتانه كنند، برخوردهاي صـميمانه، محبـتبازگو مي
  ايرانيان با آنان است.

اخلاق  هاما با صد افسوس بايد پرسيد: چرا گروهي از مردمي ك    
بيش  زد عام و خاص در جهان بوده، طيانساني آنان همواره زبان

 سال گذشته، با نشان دادن رفتاري خودخواهانه همـراه بـااز يك

ن اين بوم و بر را زير مسئوليتي، پيشينه درخشان اخلاقي ساكنابي
در جمعياز آنكه ملت ما در يك تلاش دسـته اند؟ پسسؤال برده

در بسياري از شهرها جمع كردند و ساط كرونا راهاي گذشته، بماه
وضعيت اين بيماري مرموز را در سراسر كشور به يك ثبات نسـبي 

هاي خـود و در آخرين ماه سـال قبـل، همـه رشـته رساندند،
تفاوتي و فراموشـي بيسپيدپوشان زحمتكش را با عادي انگاري،
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ن چـه ردويران ك«د و مصداق اين جمله معروف شدند: پنبه كردن
  »آسان، آباد كردن چه مشكل!

هاي عرض اندام كرونا تين ماه، نخس1399كه بهار سال در حالي    
بود و هنوز سيماي كامل و جامعي از اين ويروس در برابر ديدگان 

تر از اما همكاري عمومي بسيار مسئولانهپزشكان ترسيم نشده بود 
تر شـدن ا روشنرفت بانتظار مي كهبهار سال جاري بود در حالي
تـر و امهاي مبارزه با آن، نوروز آرچگونگي سرايت كرونا و راه

  بهار شادتري را سپري كنيم.

سلامت و نيروهاي داوطلب، بهار  به هر حال، عده زيادي از كادر    
امسال را هم به دور از عزيزان خود بالاي سر بيماران، خـون دل 

ان بـا آتـش يختنـد و شـمع وجودشـخوردند و اشك حسرت ر
نشـود.  وطني خـاموشانگاري ما آب شد تا شمع وجود همساده

اكنون كه با فروكش موج چهارم ويروس ياغي كرونا، در آسـتانه 
 ديگر تا سركوب و »يا علي«فقط يك  واكسيناسيون عمومي هستيم،

ك شرط و آن مانده اما به يج كردن اين ميهمان ناخوانده باقيفل
بگوييم و از صميم قلـب، از شـاه  را »ا عليي«اينكه همه با هم اين 
  مردان مدد بجوييم.
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 اند كه با وجـودن در طول تاريخ همواره ثابت كردهمردم ايرا    

ها، در برخورد اخلي، اختلاف نظرها و تعدد سليقههمه مشكلات د
شوند و كنار هم جمع مي ها همچون پنج انگشت يك دستبا بحران

كوبند و پس از موفقيت، نه ناملايمات ميمانند مُشتي پرقدرت بر سي
كنند و با هر يك از انگشتان خود، گرهـي را را باز مي دست خود

اي را دارند، دسـت افتـادهمانعي را از سر راه برمي ؛گشايندمي
د و شادي زننروزي، كف ميگيرند و با همان دست در جشن پيمي
  كنند.مي

  »سپيدار«

  فردوس اعلي

  جان اي دل كه ميداني چه جاستن ز گوهر افشان ك

  هبطِِ نور الهي، روضه پاك رضاستمَ 

  مرَرّ درياي فتوتّ، گوهر كانِ كَدُ

  اتاست هل آنك شرح جودِ آباء كرامش،

  عكسي ز موي و روي اوست ظلمت و نور جهان،

  ست»والضُّحي«و رويش  »غشيأذايَ واللّيل«موي او 

  ندارد قدرِ خاك درگهش قُبهّ گردون
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  ن فردوس اعلي يا مقام كبرياست؟يارب اي

  يدست آفتاباي از خاك پاي او كشسرمه

  عينش منبع نور و ضياست موجب اين دانم كه

  عضي از وجودِ آنكه در معراجِ قدساوست ب

  روح الامين را توتياست رد نعل مركبشگَ

  گردد روان از بوي خاك درگهشقلب مي

  نتوان گفتنش كز روي عزت كيمياست خاك

  ورش از رفعت، سپهر ديگريسته پرنقبّ

  واندرو ذات پر انوارش چو مِهر اندر سماست

  بر سرش رفعت گردونِ گردان دارد آنكه

  ع تقوي و عصمت، مركز صدق و صفاستمجم

  ش كز روي رفعت كيست اوار نشناسدحاسد 

  پادشاه اتقيا و ازكيا و اصفياست

  العين نبي، فرزند دلبند وصيقرّه

  عباست اصحابمظهر الطاف ايزد، فخر 

  رّ و بحري شرق و غرب و پيشواي بَمقتدا

  خود چنين باشد كسي كو نور پاك مصطفاست
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  دومِ به حق، اهل جهان را بهر آنكهست مخ

  بر جهان حق ولاِست وارث آنست كو را

  سلطان خراسان، ني چه گفتم زينهارهست 

  هر هفت اقليم و دو عالم پادشاست بر سر

  »ابن يمين«

  هاي قرآنترجمه

) انجام [اكرم (حيات رسول ترين ترجمه قرآن، در دورانقديمي
آن روزگـار ماننـد  هاي ايشـان بـه شـاهانزيرا در نامـه ؛شد

 هم بود و طبيعتاً پرويز، نجاشي و امپراطور روم، آيات قرآنخسرو

حضـرت از  رسـيد. آنها و آيات به اطلاع آنـان ميترجمه نامه
اي از ايرانيان از . همچنين عدها و آيات مطلع بودندهترجمه نامه

سلمان فارسي خواسته بودند سوره حمد و بعضي آيات قرآنـي را 
م اين كار را انجام داد. او براي آنان به فارسي ترجمه كند و او ه

ترجمه كرد.  »نام يزدان بخشايندهبه«را  »الرحيمالرحمن...ابسم«
  از اين ترجمه نيز آگاه بودند. )δپيامبر(

 هاي بعد نيز ايرانيان نخستين قوم از مسلمانان بودند كهقرندر     

قرآن را به زبان مادري و رسمي خود ترجمه كردند. تـا قبـل از 
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مت آقاي دكتـر علـي رواقـي، كشف و تصحيح قرآن قدس به ه
همراه دارد و در  ترجمه تفسير طبري كه ترجمه آيات قرآني را نيز

ين ترجمه فارسي قـرآن تره.ق. انجام شده بود، كهن 345سال 
تر و متعلق ن هم كهنقرآن قدس، از آ شد ولي ترجمهشمرده مي

  هجري قمري است. 350تا  250هاي به سال

  »دكتر مريم گوهري«

  علم عشق

  علمي بطلب كه تو را فاني

  سازد ز علايقِ جسماني

  علمي بطلب كه به دل نور است

  سينه ز تجليِ آن، طور است

  يستعلمي بطلب كه كتابي ن

  يعني ذوقي است، خطابي نيست

  علمي بطلب كه جدالي نيست

  حالي است تمام و مقالي نيست

  علمي كه مجادله را سبب است

  نورش ز چراغِ ابولهب است
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  علمي بطلب كه گزافي نيست

  اِجماعي است و خلافي نيست

  علمي كه دهد به تو جانِ نو

  علمِ عشق است، ز من بشنو

  عشق است كليدِ خزاين جود

  اتِ وجودرّري در همه ذسا

  جز حلقه عشق مكُن در گوش

  از عشق بگو، در عشق بكوش

  علمِ رسمي، همه خسران است

  در عشق آويز كه علم، آن است

  دآن علم ز تفرقه برهانَ

  آن علم، تو را ز تو بستاند

  رهيآن علم تو را ببرد به

  فيّ و جلي برهيكز شركِ خَ

  آن علم ز چون و چرا خالي است

  آن، عليِ عالي استسرچشمه 

  »شيخ بهايي«
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  سار معرفتچشمه

يبا بيان شده هايي كه زار افرادي كه فريفته شدند از سخنچه بسي
 اميد شد براي اميدهاي دروغـين!نا هايي كهبود و چه بسيار طمع

امي در پـي خواهـد داشـت و چـه چه بسيار اميدهايي كه ناكـ
اني است ا زندهكه ضرر در پي خواهد داشت! رياست هاييتجارت

هاست كه در بند و اسير هواي حاكمان براي مردان، چقدر از عقل
كننـد مي است! چه بسيار از كساني كه خودشان را گرفتار اموري

مشـكلات  د! آنها خودشان را در معـرضنگرنكه به عاقبتش نمي
 دهند. هر كس بشتابد به آنچه مردم به آن كراهتبزرگ قرار مي

و اند مردم به آن علم نداشته شود كهخناني مياش سدارند، نتيجه
هاي بد بندگان اند. هر كس به دنبال خصلتآنها را به زبان آورده

آويزهـا كرده است. بدترين گردن شرف خود را به آنها هِبه است،
 گردنش آويزان است. شديدترين گنـاه گناه شخص مؤمن است كه

آن را كوچـك هكـار، انزد خداوند سبحان، گناهي است كـه گن
  بشمارد.

  اي مردم! هيچ گنجي سودمندتر از علم نيست و هيچ عزتي بالاتر     



 ١١

دب نيسـت و تر از ابردباري نيست و هيچ افتخاري كاملاز حلم و 
و غضب نيست و هيچ جمالي  تر از خشمهيچ درد شديدي، دردناك
از ناداني نيسـت و  همنشين بدي بدترزيباتر از عقل نيست و هيچ 

خصلت زشتي بدتر از دروغ گفتن نيسـت و هـيچ محـافظي هيچ 
نيسـت.  تر از مـرگر از سكوت نيست و هيچ غايبي غايبنگهدارت

هرگز شخص غني با مال خود از مرگ نجات نخواهد يافت و هرگز 
  شخص فقير نيز با فقر خود از مرگ نجات نخواهد يافت.

  »)Σالوسيله، حضرت علي(خطبه بخشي از«

  نيكدلي

فردي را كشته بود، در حال فرار و آوارگي، بـا لبـاس  قاتلي كه
و حالتي خسته و كوفته به يك دهكده رسيد. چند روز بود كه  ژنده
هاي بزرگ فروشي ايستاد و به سيبنخورده بود، جلوي ميوه چيزي
خيره شد اما پولي براي خريد نداشت. بـه همـين دليـل،  و تازه

روش بگيرد يا آن را گدايي دودل بود كه سيب را به زور از ميوه ف
اگهان كرد كه ندستش توي جيبش تيغه سرد چاقو را لمس مي كند.

اختيار چاقو را در جيـبش رهـا سيبي را جلوي چشمش ديد! بي
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فروش گفـت: ميوه فروش گرفت.از دست مرد ميوه كرد. سيب را
  »خواهم!پول نمي بخور، نوش جانت!«

 فروشـي ظـاهر شـد.ي ميوهسه روز بعد، قاتل فراري باز جلو    

چند  بياورد، صاحب مغازه فوراًاي بر زبان آنكه كلمهدفعه بياين
يزي بگويـد امـا در خواست چسيب در دست او گذاشت. مرد مي

ها را گرفت و با شتاب رفت. آخر شب، صـاحب سكوت كامل، سيب
خواست بساط خود را جمع كند، صفحه اول يـك مغازه وقتي مي
مش خورد. وقتي عكس روزنامه را ديـد، مـات و روزنامه به چش
او  هاي ژنده ازرا عكس همان مردي بود كه با لباسمبهوت ماند زي

سيب مجاني دريافت كرده بود. زير عكس با حروف درشت نوشـته 
سي كـه او را معرفـي كنـد، مبلغـي براي ك !قاتل فراري« بود:
  »در نظر گرفته شده است! عنوان جايزهبه

وش بلافاصله شماره پليس را گرفت و موضوع را اطـلاع فرميوه    
فروشـي در كمـين د پليس چند روز اطراف مغازه ميوهداد. افرا

فروشي ظاهر شد. او به اينكه مرد قاتل دوباره جلوي ميوهتا  بودند
توجه وضع غير عادي شـده بـود. نگاهي انداخت، گويا م اطراف
تل فراري را زيـر نظـر فروش و افراد پليس با كمال دقت، قاميوه
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داشتند. او وارد حلقه محاصره پليس شد. ناگهان ايستاد، چاقويش 
نداخت. دستانش را بالا گرفت و بيرون آورد و به زمين ا را از جيب

  راحتي و بدون هيچ مقاومتي تسليم شد!به

بردند، آهسـته بـه وقتي افراد پليس او را از دهكده بيرون مي    
روزنامه را من جلوي مغازه تو گذاشتم. برو  آن«فروش گفت: ميوه

راضـي،  اي كـاملاًبا چهره سپس لبخندزنان و »پشتش را بخوان!
فروش با شتاب، روزنامه را پيدا كرد سوار خودروي پليس شد. ميوه
دست نويس با اين مضمون را ديد:  و در صفحه پشت آن، چند سطر

ه بـه مـن دادي هايي كسيب ام. ازمن ديگر از فرار خسته شده«
 ام تصـميمبه زندگي ممنونم. هنگامي كه داشتم براي پايان دادن

گذاشت. بگذار جايزه  گرفتم، نيكدلي و مهرباني تو بر من تأثيرمي
  »ا كردن من، جبران زحمات تو باشد.پيد

ميزان انسانيت يك فرد، از نحوه برخورد او با افـرادي مشـخص 
  اند.نكرده شود كه براي وي هيچ كاريمي

  »اميررضا آرميون«

  پرمحتوا اماكوتاه

 ت ـدازه دلـدا و گاهي چه انـشوي از خگاهي چه دلگير مي  
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ز حكمتش راضـي هسـتي و گـاهي گاهي ا ؛شودمي برايش تنگ
شوي و گاهي به آن مشـكوك گاهي مجذوب عدلش مي ؛ناراضي

تر است و گاهي هم فكر گاهي از رگ گردن به تو نزديك؛شويمي
گاهي قـدرتش در لبخنـد تـو  ؛از تو دور است كه چقدركني مي

 خدا همان خداست، كاش مـا ؛اتشود و گاهي در گريهجاري مي

  گاهي نبوديم! قدر گاهاين

 اي كه روي شاخه نشسته، هرگز ترسي از شكستن شـاخه پرنده
اسـت.  هـايشها نيست بلكه به بالبه شاخه واندارد زيرا اعتماد 

خودت را باور كن و خودت را  اد داشته باش!هميشه به خودت اعتم
  نقد بدان تا ديگران تو را به نسيه نفروشند.

 نشان دهنده قدرت و خواست الهي است: قبل از  اين جمله زيبا
بيدار شـوي، تـو را  خواب، ديگران را ببخش زيرا او قبل از اينكه

ه فكر! به آنچبه آنچه دادي تشكر، آنچه ندادي ت بخشد! خدايا!مي
ات عبرت گرفته ات حكمت وات نعمت و ندادهگرفتي تذكر كه داده

  است!

 هايم به آرزوهايم نرسيد زيرا آرزوها بسيار دور هسـتند! دست
  ايي هست، ـست، دعـه ديـگويد: اميبرم ميـاما درخت سبز ص
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  خدايي هست!

 صـبح در راه «ديگري گفت:  »ه!شب فرا رسيد«گفت: يكي مي
  ا و درست، نيمي از موفقيت است!يبنگرش ز »است!

 ،هـم لازم گاهي طوفـان  ؛ستكسل كننده ا آرامش هميشگي
  است!

 نـه  ها نه طاقت دروغ را داريـم،چقدر عجيب است! ما انسان
  تحمل حقيقت را!

 قالـب  خواهند! وقتيتنديسي كه ديگران مي خودت باش، نه
اما بپذير ن ديگران شوي در ديدگاشوي، زيبا ميفكر ديگران مي
  ها با وجود زيبايي، شكستني هستند!كه همه مجسمه

  فرق بين آن كسي كه هستي و آن كسـي كـه دوسـت داري
  دهي!بشوي، در كارهايي است كه انجام مي

 به شما نـداده فكـر نكنيـد! بـه هنگام نيايش، به آنچه خدا 

نيايش به شما ارزاني  شماري فكر كنيد كه خدا بدونهاي بينعمت
  شته است!دا

 مان دنبـال كمتـرين مبلـغ سـكه براي صدقه دادن در جيب
  خواهيم! چه ناچيز ها را مياما از خداوند بالاترين نعمتگرديم مي
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  كنيم!بخشيم و چه بزرگ تمنا ميمي

  »گردآوري ايران پرنده«

  رمزهاي موفقيت در مطالعه

ما آيا افكار ناخوشايند بـر شـ    بخش بينديشيدبه افكار شادي
بخش را جـايگزين افكـار غيـر اند؟ افكار شاديپيدا كرده تسلط

ها عاملي كه ممكـن اسـت جاي فكر كردن به دهمنطقي كنيد. به
ها مورد ديگر را در نظـر ث رد شدن شما در امتحان شوند، دهباع

بخش و شادي بگيريد كه باعث قبولي شما خواهند شد. افكار مثبت
نـد و موجـب افـزايش كري ميجلـوگي از بروز احساسات منفي

  د.شوهاي مفيد ميانرژي

توانيد تصور كنيد آنچه آيا مي    مراقب رژيم غذايي خود باشيد
كنيد كه رژيـم خوريد، بر موفقيت شما تأثير دارد؟ اگر فكر ميمي

ها و نداريد، آن را تغييـر دهيـد. كربوهيـدرات غذايي مناسبي
اس خستگي كنيد. بيشتر شوند هنگام عصر، احسها باعث ميچربي
اي كـه ماده ؛لكلين استي بخوريد زيرا سرشار از فسفات ديماه

  براي افزايش قدرت حافظه عالي است.
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مـواد طبيعـي را بـراي تسـكين آيا     مرهم فشارهاي عصبي
عنوان گيـاه بـه ترشپسنديد؟ اسانس ليمـوخود مي هاينگراني

 از سـويطور سـنتي دانشجويي شناخته شـده اسـت زيـرا بـه

شود تا فشـارهاي عصـبي مصرف مي آموزاندانشجويان و دانش
ها، هان دارويي و عطاريكمتري را متحمل شوند. فروشندگان گيا

بار در روز توصــيه گــرم از ايــن دارو را ســهميلي 650مصــرف 
  كنند.مي

آيا به علت ضعف و خسـتگي زيـاد در     غذاهاي مناسب و مفيد
ميل  را صورت، بيشتر غذاهاييدر اينايد؟ ميخكوب شده جاي خود

ماننـد پنيـر،  هسـتند »ب«منابع غني از ويتامين  كنيد كه داراي
گوشت گوساله، شير، حبوبات و غلات. اين غذاها باعـث افـزايش 

  شوند.رت حافظه، تمركز و انرژي ميقد

  »سپيده خليلي«

  جبر

ر شـده و هـر شود همه چيز از سوي خداوند مقـدّوقتي گفته مي
بعضي افراد موضوع  يابد،به اراده قادر مطلق تحقق مي داديروي
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و اسـير در دسـت  ارادهموجودي بـي و خود را را مطرح »جبر«
بـا  »جبـر«كنند بدون آنكه توجه كنند موضوع ميخداوند تصور 

، دو مقوله مجزا هستند. انسـان، »اراده و قدرت بي انتهاي الهي«
نه  زندوشت خود را رقم ميموجودي با اراده و آزاد است، او سرن

اي از اين معناست كه انسان، هيچ اراده به »جبر«كس ديگري. هيچ
داوند است اما اين طرز فكر خود ندارد و يك عروسك در دست خ

او  اشتباه است. خداوند با اينكه هيچ نيازي به انسان ندارد، كاملاً
 است واز روح خود در او دميده  را اشرف مخلوقات تعيين كرده و

 ورزد. او انسان را آزاد خلق كرده و هيچ ترديـديبه او عشق مي

  دهد؟ده او رخ ميراار وجود ندارد اما چرا هر چيز به در اين ام

خداوند، قادر و مسلط بر هر چيز است. او حتي قبـل از آنكـه     
ها را با علم بي نهايـت تك انسانرا خلق كند، سرنوشت تك انسان
زيرا او داننده مطلق اسـت. ذات او كـه قـدرت دانسته، مي خود

كس قادر نيست هيچ گنجد ومطلق است، در ذهن هيچ انساني نمي
باشـد،  مان حـاكدست يابد. اگر جبر بر زندگي انسـ به اين علم

درست مثل اين است كه انسان، رباطي بسـازد و بخواهـد بـه او 
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در علـم  بگويد عشق را درك كن و عاشق شو. هرقدر هم كه انسان
  به انجام چنين كاري نخواهد بود. پيشرفت كند، باز قادر

توان گفت: گرچه خداوند سرنوشت انسـان را به عبارت بهتر مي    
ن وجود انسان است ولـي ايـ از قبل رقم زده و داننده تمام ابعاد
از خود ندارد بلكـه بـه آن  ايبدان معني نيست كه انسان اراده

را كه انسـان بـراي  همه رويدادهايي معناست كه ذات يگانه حق،
و اوست كـه  دانددانسته و مياز ابتداي كار مي زند،خود رقم مي

كند. اين امر، جبر نيست به تنهايي تمام جهان هستي را هدايت مي
  با آزادي بشر است. همزمان الهيبلكه معناي قدرت مطلق 

كليه امـور  تنها تصميم گيرنده در اگر بر اين باوري كه خداوند،    
  اي.وست، اشتباه بزرگي مرتكب شدهزندگي ت

  »صابر قاسمي«

  هازبان گربه

اي پيـامبر، «) مراجعه كرد و گفـت: Σمردي به حضرت سليمان(
حضـرت  »بان يكي از حيوانات را ياد بـدهي.خواهم به من زمي

مـرد اصـرار  »توان تحمل اين امر را نداري!« ) گفت:Σسليمان(
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مرد گفت:  »زبان كدام حيوان؟«) پرسيد: Σكرد، حضرت سليمان (
  »ها فراوان هستند.ها، در محل ما گربهزبان گربه«

ها را ) در گوش وي دميـد و او زبـان گربـهΣحضرت سليمان(    
گويند. يكي از آنهـا آموخت. روزي ديد دو گربه با هم سخن مي

دومي گفـت:  »ميرم!غذايي نداري؟ دارم از گرسنگي مي«گفت: 
ميرد. وقتي مـُرد، فردا مي در اين خانه، خروسي هست كه مانه ا«

ي اين سخن را شنيد، با خـود گفـت: مرد وقت »خوريم.آن را مي
وي صبح روز  »م را بخورند. بايد آن را بفروشم!گذارم خروسنمي«

  خروسش را فروخت. بعد،

آيا خـروس «ه حياط خانه آمدند، اولي پرسيد: وقتي گربه ها ب    
نه، صاحبش آن را فروخت اما گوسفند نر آنها «ومي گفت: د »مُرد؟

وقتي مرد اين سخن گربـه را  »خوريم.خواهد مرد و ما آن را مي
آيـا گوسـفند «را هم فروخت. گربه گرسنه پرسيد: شنيد، گوسفند 

خانه اما صاحب را فروخت آن شصاحب نه،«گربه دوم گفت:  »مُرد؟
اهند پخت كـه مـا آن را براي ميهمانان خو خواهد مرد و غذايي

  »خوريم!مي
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) رفت Σو نزد حضرت سليمان( مرد از شنيدن اين خبر، برآشفت    

كنم ميرم! خـواهش مـيگويند امروز من ميها ميگربه«و گفت: 
قرار بود خروس فـداي تـو «آن حضرت پاسخ داد:  »كاري بكن!

شود اما آن را فروختي. سپس گوسفند فداي تو شد اما آن را هـم 
  »ماده كن.آ رگروختي. پس خود را براي وصيت و مف

كنيم. ها آن را درك نميند الطاف مخفي دارد اما ما انسانخداو   
سوي خود جلب ما با ناداني، آن را به كند واو بلا را از ما دور مي

  كنيم.مي

  افكار خود را ثبت كنيد

 يا گوشي موبايل همـراه داشـته و كوردريك دستگاه ر يا تاپلپ

باشيد تا بتوانيد براي ثبت و ضبط افكارتان از آنها استفاده كنيـد. 
اگر چنين كنيد، به انساني كه محور كـارش عمـل اسـت تبـديل 

سـوي شـما سـرازير ي كم بهو افكار مثبت با فاصله زمان شويدمي
شود. افكار خود را بنويسيد و مطمئن شويد كه از ايـن پـس، مي
شـما  هاي زيادي در ذهـنايده فكار خوبي خواهيد داشت زيراا

به  هاي خود را قبل از استراحت مرور كنيد.شود. نوشتهمتجلي مي
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 گر خود خواهيد شد و به سادگي راه حلبهترين درماناين ترتيب، 

  يابيد.براي مشكلات خود مي

  سوي خوشبختي و تحقق آرزوها به انـتبا اين اقدام، مسير زندگي

صرف تفكر در باره راه حل كنيد،  د رارود. بيشتر وقت خوپيش مي
  فايده در باره مشكلات.ر كردن بينه فك

  »فائزه درگاهيمترجم «

  آداب معرفي

 ؛شناسنددر زندگي ماشيني امروزي كه افراد، كمتر يكديگر را مي
شوند، از سوي كسي كه مي لازم است كساني كه در محفلي حاضر

وند. بهتر است افـراد معرفي ششناسد، به هم هر دوي آنها را مي
معرفـي كننـده  يعني فرد ؛دنمعرفي شو ترهابه بزرگ تركوچك

تر را به او تر را بر زبان آورد و فرد كوچكابتدا نام شخص بزرگ
  معرفي كند.

 .احمـدي،  مثال، سركار خـانم«  بايد آقا به خانم معرفي شود
  »كنم.مي تان معرفيجناب آقاي حسيني را خدمت

 ان آقاي بلكه بايد ؛نبايد براي معرفي نزد آقايان بردا ها رخانم
  را براي معرفي نزد خانم آورد.
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  خانمي كه نشسته است، هنگام معرفـي از جـاي خـود بلنـد
تر از خودش باشد مگر اينكه طرف مقابلش، خانمي مسنشود، نمي

  ي و اداري اما ـنزلت اجتماعـيا خانمي بالاتر از خودش از جنبه م

  از جاي خود بلند شوند. بايد هنگام معرفي،آقايان 

  تر را داريد، دوشـيزه اي به خانم مسنمعرفي دوشيزهاگر قصد
  بايد از جايش بلند شود.

 اگر ميزبـان ها را به يكديگر معرفي كندبايد ميزبان، ميهمان .
بـار اسـت كـه همـديگر را ها چون اولينفراموش كرد، ميهمان

او را نيز به ديگران  ر صورت داشتن همراه،بينند، بايد خود و دمي
  معرفي كنند.

  :يـا»شـحالمملاقات شما خو از«هنگام معرفي بايد گفته شود 

  .»مشتاق ديدارتان  بودم«

 ادا كرد تا در ذهن طرفين  هنگام معرفي، بايد اسامي را شمرده
  بماند.

  ي را براي معرفسعي كنيد به زيباترين وجه، نام يا القاب افراد
  بر زبان بياوريد.

  »خسرو اميرحسيني«
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  ما و درد

ت امر اين است كه بـا شويم. واقعيدرد در ما و ما در درد زاده مي
  رويم. از ريه ديگران از دنيا ميـگ يا آييم ويا ميـدنگريه خود به

اين جهان، دو سوي اول و آخر زندگي،همراه با درد است. چگونه 
دو نقطه ابتدايي و انتهايي زندگي  توان انتظار داشت ميان اينمي

 اين دو مرزِ بودن و نبودن و ميـان انسان يعني تولد و مرگ، ميان

  اين دو سو يعني متولد شدن و درگذشتن، حيات بي درد بگذرد؟!

اند كـه همـين و حكيمان آمده همه پيامبران، شاعران، فلاسفه    
هاي عميق، كنند. درد كار گوشزدهاي فراموشرا به انسان حقيقت

اثرگذار و طولاني، اندك هستند و دردهاي روزمره جسمي و نـه 
ند تـا مـا آيچندان پايدار، بسيار زياد هستند. دردهاي بزرگ مي

راموش كنيم. به همـين تر زندگي را فدردهاي فراوان اما كوچك
شفا و راه نجات است، نـوعي  ؛، درد نيست»فراموشي«دليل، دردِ 

هاي ها و درشـتيدر برابر دشواري غزيواكنش روحي، عقلي و م
زندگي است. در زندگي، دردهايي وجود دارند كه عين درمـان 

  هستند.
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 درمـان يـكترين دردها و در عـين حال،مرگ، يكي از عالي    

ها از ن است كه اگر مرگ نبود، مـا انسـانقطعي است. حقيقت اي
دمي به نباشد، آ مرديم. اگر دردمي »زندگي«شدت دردي به نام 

انديشد. اگر درد نبود، شـعر هـم نبـود. از سلامتي نمي يمزايا
درد به تعبيري  گويم، نه از غم و غصه.موهبتي به نام درد سخن مي

گويم، دردِ ديگري را داشتن است! درد انساني كه خود كه من مي
است. رسيدن  مولود انديشه و آزادي انسان است. تفكر، زاده درد

  اينكه با درد عليه درد برخيزيم. نيست جز به آرامش را راهي

  »سيدعلي صالحي«

  دن كجاست؟باغ عَ

را يافت؟ پاسخ كوتاه اين است  ن (باغ بهشت)دتوان باغ عَكجا مي
ي است كه خداونـد توان اين باغ را يافت. باغ بهشت، جايكه نمي

اي از مردم بر اين باورند عده )، آفريده بود.Σبراي حضرت آدم(
النهرين (بين رودهاي دجله و فرات) قرار اغ در ناحيه بيناين ب كه

رشد كـرد! جـايي كـه حضـرت  دارد. درخت دانش در اين باغ
هاي شيطان، ميوه اين درخت دليل وسوسهو همسرش به )Σآدم(

  .ندو از درگاه خداوند رانده شد ندرا خورد
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ا ي، سه عقوبـت ردليل اين نافرمانگفته شده است كه خداوند به    
در نظر گرفت. مرد را مجبور كـرد  ا و شيطانوّبراي نسل آدم و ح

در زمين زراعت كند! زن مجبور شد زايمان دردناك را تجربه كند 
و شيطان كه آن دو را وسوسه كرد تا ميوه ممنوعه را بخورنـد، از 

 ) از بـاغΣآدم(فرت نوع بشر قرار گرفت. حضرتآن روز مورد ن

، دشـمي دگي كه موجـب بقـاي ويبهشت رانده شد و درخت زن
و زندگي  جاي جهلنتيجه، دانش و مرگ بهدر  همچنان باقي است.

  ابدي نصيب انسان شد.

باغ بهشت در بسياري از آثار معروف نقاشان جهان نقاشي شده و     
در تصـورات انسـان،  است.اشعار زيادي در باره آن سروده شده 

  به باغ بهشت باز گردد. اين نهايت آرزوي اوست كه روزي بتواند

  »ترجمه محمد و محمدرضا شمس«

  چراهاي سلامت

 كهارد مجلس منصور عباسي شد در حالي) وΣام صادق(روزي ام

) Σخواند. امام(هاي طب ميمردي هندي نزد منصور بود و كتاب

واندن مرد هنـدي تمـام به خواندن او گوش سپرد. هنگامي كه خ
چـه همـراه دارم، چيـزي آيـا از آن«) گفـت: Σشد، به امـام(
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 نه، بـالاتر از آنچـه همـراه داري،«ايشان فرمود:  »خواهي؟مي

  »آن چيست؟«مرد پرسيد:  »دانم.مي

ر تگرم را به سرد، سرد را به گرم، خشك را به تر و «امام فرمود:     
سپارم و را يكسره به خداوند مي كنم و كاررا به خشك درمان مي

 دانم كه معده،گيرم و ميكار مياند، به) فرمودهδآنچه را پيامبر(

درمان است و بدن را بر آنچه  خانه همه دردهاست و پرهيز، يگانه
آيا طب، چيزي جز اين «مرد گفت:  »دارد.خو گرفته، وا مي بدان
هـاي طـب، كني، از كتابآيا گمان مي«) فرمود: Σامام(»است؟
به خداوند «د: امام فرمو »آري.«مرد گفت:  »ام؟فرا گرفته چيزي

ام. بگو من به فرا نگرفتهسوگند، نه! جز از خداوند سبحان، چيزي 
  »تو، نه بلكه من!«مرد گفت:  »ترم يا تو؟طب آگاه

چرا  از تو چيزي بپرسم؟ به من بگو آيا«) فرمود: Σامام صادق(    
چرا موها در بالاي سر، قرار دارند؟  هاست؟ها و لايهدر سر، رخنه
خالي از مو است؟ چرا پيشاني داراي چين و چروك  چرا پيشاني،

 مرد هندي اعتـراف »ها قرار دارند؟چشم است؟ چرا ابروها بالاي

  داند.ها را نميكرد كه پاسخ هيچ يك از اين پرسش
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 دانم!ها را ميپاسخ اين پرسش اما من«) فرمود: Σامام صادق(    

تهـي، اگـر چيـزِ درون هـر  چون ؛هاستها و لايهدر سر، رخنه
آيد ولي اگر چند تكه مي شكستن زودتر به سراغش ؛يكپارچه باشد

موي سر، در قسمت بالاي  شود.باشد، شكستن آن كمتر محتمل مي
هايش چربي را به مغز برساند و آن قرار داده شده است تا با ريشه

ن آو سرما و گرمايي را كه به  رِ موها، بخار را از مغز بيرون ببردسَ
  »از مغز دور كند. رسد،مي

تهي است به اين دليل كه محل  پيشاني از مو«آن حضرت افزود:     
چين و چـروك قـرار داده  رسيدن نور به چشمان است و در آن،

شده است بدان سبب كه عرق پـايين ريختـه از سـر را در خـود 
انسـان،  محبوس كند و مانع رسيدن عرق به چشمان شود تا اينكه

هـا را آب گونه كه نهرها در زمين،همان ؛ندعرق خويش را پاك ك
ها قرار دارند تـا كنند. ابروها در بالاي چشمدر خود محبوس مي

  نور را به اندازه كافي به چشمان راه بدهند.

بر او چيـره شـود، دسـت  بيني كسي كه نوراي هندي! مگر نمي
 ز زير آنبه اندازه كافي ا گيرد تا نوربر فراز چشمان مي خويش را

  به چشمان راه پيدا كند.
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  »يث پزشكي، ترجمه دكتر حسين صابرياحاد«

  وب است بدانيدخ

نـه، براي تغيير دكوراسـيون در خا    جايي وسايل در خانهجابه
آنها را بلند كنيد و سپس جاي آنها  ؛مبلمان را هلُ ندهيد و نكشيد

هـا روي زمـين، حتـي بـراي چنـد مبل را تغيير دهيد. كشيدن
كند. براي بلند كـردن وارد مي ، آسيب فراواني به آنهامترسانتي
 هازيرا دسته ؛اي دسته، ميله زير نشيمن را گرفتجبايد به صندلي

بايد جـدا حمـل  نيز ممكن است زودتر از بين بروند. رويه ميز را
يد. به اين كرد. آن را از دو طرف و به صورت قائم بگيريد و بلند كن

احتمـال شكسـتن از محـل  شود ومي ترترتيب، حمل آنها آسان
گيري از باز شدن در كشـوها و يابد. براي جلوها كاهش ميكرَتَ

قفل كنيد يا با طناب محكم  را ها هنگام حمل و نقل، بايد آنهاقفسه
  ببنديد.

هنگام شستن ظروف كريستال و بلور،     شستن كريستال با سركه
حاوي يك  محلوليسركه را فراموش نكنيد. ظروف كريستال را در 
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گـرم، آب بكشـيد و بگذاريـد در قسمت سركه و سه قسـمت آب
  مجاورت هوا خشك شود.

هاي فلزي و براي نو و درخشان ماندن دكمه    هانو ماندن دكمه
رنـگ همان ابتدا آنها را با يـك لاك بيها، از طلايي رنگ لباس

  د.كنها محافظت مياز دكمه بپوشانيد. اين لاك مثل يك محافظ

  تابه را بگذاريد. ها، كتري و ماهيذا، در قابلمهـهنگام پخت غ* 

كند. به تناسب شـعله و انـدازه اين كار زمان پخت غذا را كم مي
هاي ك روي شـعلهظرف دقت كنيد و از قرار دادن ظروف كوچـ

  بزرگ پرهيز كنيد.

خوبي به ز را تميز نگه داريد تا حرارت بهگاسطح زير شعله اجاق* 
  ف پخت غذا برسد.ظرو

ود اينكـه گـاهي بـا وجـ    از بين بردن بوي داخل خـودرو
گذاريد، باز هم هنگام سـوار شـدن، هاي خودرو را باز ميپنجره

هاي رسد. بو در پارچه و صـندليتان ميبه مشام بوي نامطبوعي
شود. براي حـل ايـن بـو، از كند و ماندگار مي، نفوذ ميوخودر
نيـد و مقـداري از آن را استفاده ك نيجوش شيربوگيري ت خاصي
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ها را با دقيقه، صندلي 15و بعد از هاي خودرو بپاشيد روي صندلي
توانيد يك ظرف پر از سركه يـا برقي تميز كنيد. همچنين ميجارو

هـاي صبح، داخل خودرو بگذاريد و پنجرهآمونياك را يك شب تا 
  ب سركه يا آمونياك شود.آن را باز بگذاريد تا بو جذ

  »سعيده يراقي«

  الطيبسنبل

  آوري آن از لـاله كه گـسندالطيب، گياهي است علفي و چسنبل

بعـد از  924ور ادامه دارد. اين گياه از سـال ارديبهشت تا شهري
الطيب در يك گياه دارويي شـناخته شـد. سـنبل عنوانميلاد، به
هلند، بلژيك و كشورهاي اروپاي شرقي و شوروي سـابق  آلمان،
اين گياه دارويي پس از خشك شدن، بوي عطر بـه  شد.ميكشت 

گـاهي  اي وبعضي مواقع طعم آن شيرين و ادويهگيرد. خود مي
  قدري تلخ است.

ضد تشنج دارد و بـراي رفـع بخش و اثر اين گياه خاصيت آرام    
مفيد است. ضد گرفتگي عضلاني و تري سهاي عصبي و هيناراحتي

نقـش مهمـي دارد و  اري صـرعبر است و در مـداواي بيمـتب
كند. ميگرن و سـردردهاي ناشـي از درمان مي خوابي را نيزبي
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كند و در درمان ماليخوليـا و برطـرف كشيدن سيگار را رفع مي
هاي مداوم را ه و سياتيك تأثيرگذار است. سكسكهكردن درد معد

كند. برطرف كننـده درد سـينه زياد مي برد و ادرار رااز بين مي
  كند.دهان را خوشبو مياست و 

خـواص  ها بپاشيد تا التيام يابـد.زخم الطيب را رويپودر سنبل   
سه برابر گياه خشك شده آن اسـت.  دارويي ريشه تازه اين گياه،

اين گياه بايد در حرارت كم خشك شود زيرا حرارت بـالا، تمـام 
الطيب را خـرد ريشه سنبل برد.خواص دارويي آن را از بين مي

سپس آن را آسياب و از  درجه خشك كنيد. 40و در حرارت  هكرد
كار عنوان داروي ضـد تشـنج بـهاين پودر بهرد كنيد.  الك ريز

در يك ليوان آب سرد  گرمود. مقدار مصرف آن بين پنج تا دهرمي
  در روز است.

بخـش گاوزبان، آرامشالطيب همراه گلكرده سنبلمصرف دم    
اي كليه مضر است، بايد با كتيرا مصرف الطيب براست. چون سنبل

شود. تا كنون دلايل روشني براي منع مصرف اين گيـاه در دوران 
خطر بودن آن بـراي بـانوان بي بارداري گزارش نشده است اما
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در  اين، بايد در مصـرف آنبنابر باردار نيز به اثبات نرسيده است.
  دوره بارداري احتياط شود.

  »مهسا كارآموزيان«

  پايان بهاري لبخند

 خواهي؟خانم، قاشق و چنگال دارم، مي«گرد: فروشنده دوره« 

واك و خميـر هاي خـوب دارم، مسـحوله«فروشنده:  »نه!«زن: 
 خسـي موش،تله«فروشنده:  »نه!«زن:  »خواهي؟دندان دارم، مي

چيز  در خانه همه خواهم،نمي«زن:  »كباب، بادبزن حصيري دارم.
طـور پس حالا كـه اين«فروشنده:  »ندارم!دارم و هيچ چيز لازم 
بياوريد كه  جاد و شكر خدا را بهرياز من بخ است، اين كتاب دعا را

  »همه چيز داريد!

 كرد، در امتحان مردود شد مي دانشجويي كه در تهران تحصيل
ترسيد پدرش از شنيدن اين خبر خيلي عصباني شـود، مي و چون

ين موضوع آگاه كند تا او پدرش تصميم گرفت ابتدا مادرش را از ا
ان بـراي مـادرش را آماده شنيدن خبر كند. تلگرافي با اين عنو

چند روز بعد، ايـن  »امتحان رد! پدر را آماده كن!«مخابره كرد: 
  »پدر مطلع! تو خودت را آماده كن!«رسيد:  تلگراف به دستش
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 تيجه شكايتت به دادگاه معلومن«پرسيد:  مردي از يك نفر شاكي 

  »را نوه من به نوه تو خواهد گفت! جوابش«او گفت:  »شد؟

 آقاي وكيل، مرا «و گفت:  خانمي به وكيل دعاوي مراجعه كرد
شوهرم سال قبل «خانم:  »چه شده است؟«وكيل:  »كنيد! راهنمايي

گشته است! حـالا براي خريد مرغ، از منزل بيرون رفته و هنوز برن
هيچ، فقط از پخـتن «دي گفت: وكيل با خونسر »بايد چه كار كنم؟

نظر كنيد چون ممكن است مرغ گيرش نيامده و خجالت مرغ صرف
  »كشد دست خالي به منزل برگردد!مي

 تاريخي و  كرد و اطلاعاتهميشه ادعاي فضل مي به شخصي كه
تر است يا حافظ، بزرگ«كشيد، گفتند: مي ادبي خود را به رُخ همه

توانم اظهار نظر دو را نبينم، نمي آن تا شناسنامه«گفت:  »سعدي؟
  »كنم!

 عكس ظاهرش كه استراحت را رختخواب بر«تواين گفته: مارك
ها است زيـرا انگيزترين مكانكند، رعبدر ذهن انسان مجسم مي

  ميرند!درصد مردم در بستر مينجاهپ

 ايـن چـه «و پيشخدمت را طلبيد و گفـت:  مسافر هتل زنگ زد
 »زرگ، امـان مـرا درآورده اسـت.مگـس بـوضعي است؟ يك 
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از  مگر شـما خوب آن را بگيريد!«پيشخدمت با خونسردي گفت: 
 »عنكبوت كمتريد!!




